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 ی نقد فلسفی سینما به مثابه صحنه :مقدمه

« نیستفیلم  دزدی  دیگر  اثر مالکیت  یک  فقط  نه  پتری،  الیو  کارگردانی  به   »

دهه از  سیاسی  پرآشوب  سینمایی  می  ۱۹۷۰ی  بلکه  تلاش  ایتالیاست،  را  آن  توان 

عرصهجسورانه در  کلاسیک  فلسفی  جدال  یک  بازآفرینی  برای  دانست؛  ای  تصویر  ی 

  کارل   و  پرودون  ژوزف-پیر  –نوزدهم    یجدالی که میان دو قطب فکری بزرگ سده 

.  است   اندازطنین   داری سرمایه  مدرن  نقد  در  آن  های پژواک  هنوز  و  گرفت،  در  –  مارکس

 از   اخلاقی   و  حقوقی  درک   از   رادیکال  برشی  است«،  دزدی   »مالکیت  که  پرودون  یجمله

 را   آن  ماتریالیستی-تاریخی  نگاهی  با  مارکس  اما  داد،می  ارائه  بورژوایی  نظم  در  مالکیت

  چارچوبی   در  تنها  دزدی،  مفهوم  خودِ  که  گذاشت  انگشت  نکته  این  بر  و  کشید  چالش  به

 .یابدنا می مع گیرد،می  فرضپیش را مالکیت که

گرایی روایی و زبان استعاری، گیری از طنز تلخ، فراواقعپتری در این فیلم، با بهره 

ی اخلاقی، بلکه همچون سازی شده تقابل میان »دزد« و »مالک« را نه در قالب شخصی

  گونه آن   فیلم،.  کشدمی  تصویر  به  –  طبقاتی  حال   عین  در  و  –بازنمایی دو موضع فلسفی  

  مفهوم   ای ریشه  بازاندیشی  برای   ی بستر  وضوحبه   شده،  طراحی  مضمون  و  فرم  در  که

  تنها   مالک،  آیا  است؟  ناعادلانه  ساختارهای   از  وارونه  بازتابی  دزد،  آیا   :است  »حق« 

  مالکیت   بر  اخلاقی  نقد  آیا  و  اند؟کرده  مشروع  را  زور  که   ستقراردادهایی  محصول

 ببرد؟ جایی به راه ساختاری  نقد بدون تواندمی 

عنوان محصول یک دوران سیاسی،  تنها به نه رو تلاش دارد تا فیلم را  تحلیل پیش 

ی مالکیت بخواند؛ نقدی که به زبان تصویر، بازی، عنوان نقدی سینمایی بر نظریهبلکه به 

افتد.  واسطه درمیهای کلاسیک مارکسیسم و سوسیالیسم بی سکانس و نماد با پرسش 

کمیک دادگاه  -های تراژیکدار قصه، صحنهویژه تقابل شخصیت اصلی )دزد( با سرمایهبه

ذهنی، و بازی درخشان با فرم، فرصت بازگشایی مفاهیم کلیدی چون ایدئولوژی، ارزش، 

 .سازند کار، و میل را فراهم می 

 .پردازددر این مسیر، مقاله در پنج بخش اصلی به بررسی فلسفی فیلم می 

پتری   گواهینه فیلم  بلکه  است،  فلسفی  جدال  یک  هنری  بازآفرینی  بر  تنها  ست 

ظرفیت سینما برای درگیر کردن مخاطب با مفاهیمی بنیادین در باب قدرت، حق، و 

https://www.youtube.com/watch?v=pZI_rAysQoI
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میل. این متن، تلاشی است برای آشکارسازی آن ظرفیت، و نشان دادن این که چگونه  

 .شودسینما، خود به ابزاری فلسفی بدل می 

 

 است«  دزدی »مالکیت –شعار پرودون   :بخش اول

 شناسی شعار پرودونمفهوم . ۱.۱

« پرودون،  مشهور  دزدی La propriété, c’est le volشعار  )مالکیت،   »!

ی انفجاری در برابر نظم حقوقی و ی صرفاً اخلاقی، بلکه یک بیانیهاست(، نه یک گزاره

اقتصادی بورژوایی قرن نوزدهم فرانسه است. پرودون با طرح این جمله، قصد داشت  

شود، داری، آنچه »مالکیت مشروع« نامیده می نشان دهد که در نظم اجتماعی سرمایه

 تر است. در اصل، محصول خشونت ساختاری و سلب مالکیت از طبقات پایین

گزاره پیچیدگی  همیناما  در  پرودون  نمی  : جاستی  همهاو  مالکیتگوید  ها  ی 

اند، بلکه مشخصاً مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را هدف گرفته است. تمایز او با  دزدی 

سازی ی او عمداً کلی روشن است، اما زبان گزاره   «تصاحب فردی از وسایل معیشت »

 برانگیزد.شده تا شوکه کند و پرسش 

 

 ضدیت با مالکیت از درون زبان نظم بورژوایی؟ :نقد مارکس. ۱.۲

(، واکنشی جدی به این شعار نشان داد.  ۱84۷)  فقر فلسفهکارل مارکس، در کتاب  

ی »دزدی«، ناخواسته چارچوب حقوقی  کرد که پرودون با استفاده از واژهاو استدلال می 

نظم بورژوایی را تأیید کرده است. چرا؟ زیرا »دزدی« تنها زمانی معنا دارد که نوعی 

 فرض وجود داشته باشد. عنوان پیش »مالکیت مشروع« به

عنوان نقض اجباری مالکیت، خود به ("theft) دزدی "»از سویی دیگر، چون  
های پردازی گیرد، پرودون خود را در انواعی خیال فرض میوجود مالکیت را پیش

 مبهم پیرامون مالکیت بورژوایی گرفتار کرد.«

 )مارکس، فقر فلسفه(

او خواهان نابودی   :کند جاست که مارکس پرودون را به تناقضی بنیادی متهم می این

مالکیت است، اما زبانی را برای نقد برگزیده که خود مبتنی بر پذیرش مالکیت است.  
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عبارتی، شعار پرودون در سطح کلامی، ضد مالکیت است؛ اما در سطح مفهومی، در به

 درون آن گرفتار مانده. 

 

 ی این تنش به زبان سینما ترجمه :فیلم پتری . ۱.۳

زبان سینما این تعارض را تجسم (، به ۱۹۷3فیلم »مالکیت دیگر دزدی نیست« )

بخشد. کاراکتر اصلی )توچی(، کارمند یک بانک است؛ یعنی حافظ نظم سرمایه. اما می 

آورد. این انتخاب، در قدرتی، به »دزدی« روی میی احساس تحقیر و بی پس از تجربه

حمله به نظم مالکیت با همان سلاحی که    :نگاه اول، همچون تحقق شعار پرودون است

 آن را پدید آورده است. 

جای نفی ساختار، تنها  کند. توچی به اما پتری، همانند مارکس، این کنش را نقد می 

دهد. او ابتدا قربانی مالکیت است، سپس به دزد آن موقعیت خود را در آن تغییر می

بلکه نوعی چرخش درون نظم موجود  بدل می  انقلابی،  شود. این حرکت، نه حرکتی 

 است؛ مثل تغییر بازیکن در یک بازی، بدون زیر سؤال بردن خودِ قواعد بازی.

 

 واژگان پرودون، پرسش مارکس، پاسخ پتری . ۱.۴

  همان   —  است  پرودون  شعار  به  آشکار  ای کنایه   که  —پتری در انتخاب عنوان فیلم  

 :بردمی  نمادین  سطح به را مارکسی  نقد

تنها آن شعار قدیمی دیگر رادیکال نیست،  نه »مالکیت دیگر دزدی نیست« یعنی  

مال، در یک ماشین  بلکه دزدی هم دیگر اعتراضی اصیل نیست. هم دزد و هم صاحب 

 اند.محور گرفتار شده ی سرمایهمصرف و سلطه 

دهد که اگر زبان ما برای بیان اعتراض، از واژگان خود رو، پتری به ما نشان می ایناز

می  بهره  است  نظم  خورده  شکست  پیشاپیش  اعتراض،  آن   که   گونههمان  —گیرد، 

 . بود کرده استدلال نیز  مارکس
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 مارکسیستی  نقد   — مثابه تأیید نظم مالکیت  دزدی به  :بخش دوم

 فیلم در  کاذب انقلابی   کنش

 دزد در برابر مالک؟ یا بازتولید سرمایه در لباس جرم؟ . ۲.۱

ست که از جایگاه  فیلم »مالکیت دیگر دزدی نیست« در سطح روایی داستان مردی 

رسد نظر می گونه به دهد. اینمدار به موقعیت یک دزد تغییر جایگاه می یک کارمند قانون 

نظم   علیه  او  نظم  ی  یبورژواکه  از  را  خود  انتقام  »دزدیدن«،  با  حالا  و  کرده  طغیان 

 برد. گیرد. اما پتری دقیقاً این ظاهر رادیکال را زیر سؤال می دارانه میسرمایه

 همچنان   —  است  رسمی  نظم  با  تضاد  در  اگرچه  — از منظر مارکسیستی، دزدی  

 : زیرا. ماندمی  باقی ساختار همان درون

عنوان یک موقعیت مشروع وجود  اولًا »دزد« تنها زمانی معنا دارد که »مالک« به

 داشته باشد. 

که مشروعیت خودِ مالکیت را گذارد؛ نه آنثانیاً دزد، معمولًا خود را جای مالک می

 نفی کند. 

بانکداری  نظام  در  منفعل  انسانی  را  خود  فیلم  آغاز  در  اصلی(  )شخصیت  توچی 

بیند. اما پس از ترک شغل و شروع دزدی، او همچنان با اشتیاق، مفاهیم مالکیت،  می 

 برای  نه  — کند. تمایل او به چشیدن »لذت دزدیدن«  قدرت و تصاحب را بازتولید می

  حال   در  نه  او  که  دهدمی   نشان  —  اقتدار  موقعیت   یتجربه  برای   بلکه  ثروت  بازتوزیع

 . است آن از تقلید حال در بلکه سرمایه، نظم تخریب

 

 ی تقلیدآیینه  :نمادشناسی. ۲.۲

 :کند پتری با زبانی نمادین، این استدلال را در سطح بصری پیاده می 

های قصاب پولدار پوشد. در سکانسی، توچی لباساش را میهای قربانی دزد لباس

کشد، و با لبخند به خود نگاه  گیرد، سیگار می کند، مقابل آینه ژست می را امتحان می

بودن در »شدن، به تسلط، به  کند. این آینه نه فقط تصویر، بلکه میل او به صاحبمی 

 ست، نه رهایی. دهد. این ژست بورژوازی را نشان می  «جایگاه بالا 
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دارد. او ماشین، لباس، پول و حتی  سوزاند، بلکه نگه می شده را نمیاموال دزدیده

 هویتی  بازتملک  عنوانبه   بلکه  انقلابی،  عمل  عنوانبه   نه   —کند  زنِ مالک را تصاحب می 

 یتأخرطبقه م  میل  نیست؛  فرودست  ی طبقه   انتقام   دزدی،  این.  بود  شده  دریغ  او  از  که

 . است شدن بورژوا  به متوسط
 

 نقد کنش انقلابی جعلی. ۲.۳

هایی که ساختار اقتصادی را در تفکر مارکسی، تفاوت مهمی وجود دارد بین کنش

کنند. توچی در هایی که تنها دراماتورژی مقاومت را اجرا می کشند و آنبه چالش می 

 ی نوع دوم است. این فیلم، نماینده

به را  دزدی  شبیه پتری  نوعی  )مثابه  میsimulationسازی  تحلیل    : کند ( 

میهمان بعدها  بودریار  که  بازنمایی گونه  تنها  پتری  فیلم  در  دزدی  کنش  گوید، 

ی  زند، نه زنجیره می   برهم  را  طبقاتی  ساختار  نه  زیرا   —ست که به بیراهه رفته  خشمی

کند. توچی چیزی را از چرخش  کند، بلکه آن را تکرار میارزش سرمایه را مختل می 

 شود.شکلی پنهانی درون آن وارد میکند، بلکه به کالا خارج نمی 

 

 کارناوال وارونگی؟ یا بازتولید سلطه؟. ۲.۴

کارمند بانک به دزد تبدیل   :هاستسازی موقعیت های فیلم، وارونهیکی از موتیف

اشرافمی  به  دزد  می شود،  بدل  و صاحبزاده  لذت گردد،  بازی  این  از  گویی  نیز  مال 

 برد.می 

ای که لحظه   :ها بخشی از کارناوال هستندسازی در سنت نظری باختین، این وارونه

سازی ظاهری، اگر به دهد که وارونهشوند. اما مارکس به ما یاد میهنجارها شکسته می

 دگرگونی ساختاری نینجامد، تنها بازی قدرت است.

در فیلم پتری، کارناوال نه تخریب نظم بلکه نمایش موقتی آن است. توچی ممکن 

، ییبورژوااست در ظاهر مالکیت را زیر پا بگذارد، اما در عمل، با تقلید از سبک زندگی 

 کند. حقانیت آن را تأیید می 
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سوم تملک  ی  یبورژوازیباشناسی    : بخش  به  میل    نقد   —و 

 فیلم  در سرمایه شناسیزیبایی

 میل، نه به آزادی، بلکه به شکلِ مالکیت . ۳.۱

حتی   و  زیباشناسی  ذوق،  بلکه  اقتصادی،  ساختار  فقط  نه  فیلم  روایت،  بطن  در 

نقد قرار می پردازی خیال  بورژوازی را مورد  بانک، وارد های  دهد. توچی، پس از ترک 

قیمت، خودروهای لوکس، جواهرات، و بدنِ های گرانلباس   :شودوبرق می جهانی از زرق 

بندد ی زن. او به دنبال عدالت نیست، بلکه به فرمِ زندگی بورژوایی دل میشده جنسی

 .شود وارد پشتی درِ از اگر حتی —

اندیشه بلکه حامل  در  نیست؛  مادی  »کالا« صرفاً یک شیء  مارکس،  و ی  روابط 

 — شدن زیبایی، زن، قدرت و اعتبار  های فرهنگی و اجتماعی نیز هست. کالایی ارزش

  برای  بلکه  نظام،  این  واژگونی  برای   نه  فیلم  این  در  دزدی .  دارند  حضور  فیلم  در  همه

 . باشد داشته خواهدمی  کند، نابود خواهدنمی توچی دیگر، بیان به. است آن به ورود

 

 دوربین پتری و تقطیع ایدئولوژی زیبا. ۳.۲

از کالاها، چشم  نماهای کلوزآپ  تند،  با تدوین  از روی شیشه الیو پتری  ی  چرانی 

 نه   ذهنیتی   —کند  وتاب، بیننده را وارد ذهنیت توچی میهایی پرتبها، و ریتمویترین

 . هاکالا  مفتون بلکه  انقلابی،

کند، شاخص، توچی با حالتی شهوانی به یک کت ابریشمی نگاه می   ی در یک صحنه

بخش  جا زیبایی، نه امر رهایی ست. در اینکند، انگار که جسمی انسانی آن را لمس می 

دوزد. مارکس در »کاپیتال« به این  بلکه مِهی اغواگر است که ایدئولوژی را به لذت می 

گونه شود به شئی فتیش داری، تبدیل می شیء مصرفی در سرمایه   : کندتوهم اشاره می 

 .فرد خودآگاهی  از ناپذیرجدایی و مطلوب، مقدس، ای پدیده  —

طرف، بلکه آلوده به میل  سازد. دوربین او نه بی پتری این فتیشیسم را عریان می 

 .شود غرق آن در کهآن نه  کند،می  افشا را میل  این اما —است 
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 زن به مثابه کالا، بدن به مثابه ابزار سرمایه. ۳.۳

هم برای توچی، هم برای قصاب   : ست ای زیباشناختی زن در فیلم نه سوژه، بلکه ابژه 

بورژوا. تن زن در اینجا تبدیل به میدانی برای مبادله شده. پتری با وضوحی دردناک، 

 منطق   همان  درون  —شود  دهد که چگونه بدن زن نیز وارد منطق مالکیت می نشان می 

 .کردمی  نقد مارکس که کالایی

دارد، اما نگاهش جای دیگر است؛ حتی  جنسی  ای، زن با توچی رابطه  در صحنه

لذت در این فیلم چیزی نیست جز بخشی از بازی قدرت. میل جنسی نیز از واقعیت  

 . است  انسانی جدا شده و به ابزاری برای تأیید سلطه بدل شده

 

 مثابه نمایش بهبورژوازی . ۳.۴

ای او تصویر زنده  :های توچی، فقط یک فرد نیستقصاب ثروتمند، هدف اصلی دزدی 

طبقه  لباس  ی از  قدرتبورژواست.  روابط  کارگران،  تحقیر  فاخر،  از های  لذت  محور، 

  فقط   نه   است،  بورژوازی   از  تصویر  یک  خلق  خدمتِ  در  او  در  چیزهمه  —نمایشِ تسلط  

 .آن زیست

ی گی دوبور رجوع کرد. دوبور در کتاب توان به شکل مؤثری به نظریه جا میدر این

 :نویسدمی  نمایش ی جامعه بنیادینش 

ست که میان ای اجتماعیای از تصاویر، بلکه رابطه »نمایش نه صرفاً مجموعه

 شود.« گری میها از طریق تصاویر واسطهانسان

جایی که میل، قدرت، و    :این جمله، انگار توصیف مستقیم فضای فیلم پتری است

 ی که سوژهشوند. قصاب از اینیافته پدیدار میحتی رنج در قالب تصویرهایی سازمان

 مرکز  را  او  دزدی،  چون   چرا؟.  است  مفتخر  بلکه  —دزدی قرار گرفته، ناراحت نیست  

 حتی  نمایش،  ی جامعه  در  :کندمی   تحلیل  را  لحظه  این  دقیقاً  دوبور  و  کرده،  صحنه

 .شود تمایز نمایش برای  موقعیتی  به بدل  تواندمی  هم تحقیر

اش، بلکه در فرم تئاتریکال و  پتری در فیلم، بورژوازی را نه تنها در منطق اقتصادی 

کند. قصاب همچون بازیگر اصلی یک درام قدرت است؛ حضورش اش نقد می نمایشی

نشینی فرم و اند. این هم ست، و حرکاتش نمایشیشده، صدایش بلندتر از زندگی اغراق
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چیزی  همان  میمضمون،  نمایش  فرهنگِ  را  آن  دوبور  که  حتی    :نامدست  که  جایی 

 شود.خودآگاهی طبقاتی هم توسط نمایش بلعیده می 

چیز برای  شوند. همهدر فیلم، حتی بدنِ زن، دزد، و مخاطب هم وارد این نمایش می 

دیدهدیده این  و  است،  سازوکار شدن  از  بخشی  بلکه  نیست،  رهایی  برای  راهی  شدن 

 سلطه است. 

 

آن؟    :بخش چهارم  بازی درون  یا  نظام  از   بحران   و  توچی  —فرار 

 بخش رهایی  کنش

 خورده؟ ی معترض یا دزدِ فریبسوژه. ۴.۱

کارمند    :شودبخش ظاهر میشخصیت اصلی فیلم، توچی، نخست با یک میل رهایی

کند داری خسته است و در پی خروج از آن، شغلش را ترک میبانکی که از نظام سرمایه

جایی هزند. اما آیا این کنش او به معنای شورش است؟ یا صرفاً جابو دست به دزدی می

 جایگاه در همان ساختار سلطه؟ 

جاشدن ه توچی نه یک انقلابی، بلکه یک مشتاقِ جاب  :پاسخ پتری پیچیده و تلخ است

کند نقش  که نظام مالکیت را نابود کند، فقط تلاش میجای آندر ساختار است. او به

ی نقد ناقص ست که مارکس دربارهخود را در بازی تغییر دهد. این دقیقاً همان چیزی 

ست« بدون برهم زدن نظام مالکیت، خود درون شعار »مالکیت دزدی   :گویدپرودون می

 . است مالکیت  بر  مبتنی  نیز دزدی  چون — شود همان منطق بازتولید می 

ناراضی تبدیل می  بانکدار  از یک  فانتزی در فیلم، توچی  به یک دزد  باف که  شود 

کند  ست که خیال می ای رباید، اما نه برای مردم، بلکه برای خودش. او سوژهکالاها را می

ست  کند. آزادی او ظاهری داری حرکت می آزاد شده، اما همچنان در میدان بازی سرمایه

 شود.ی میل بورژوایی تعریف میو همچنان تحت سلطه

 

 آگاهی طبقاتی یا فانتزی انزوا؟ . ۴.۲

گاه به زیستن در دو سوی تضاد طبقاتی )بانکدار/دزد(، هیچ  ی رغم تجربهتوچی به

شناسد. میل او به دزدی رسد. او از نظام منزجر است، اما آن را نمیآگاهی طبقاتی نمی
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خواهی، بلکه از سر رنجش شخصی و میل به انتقام است. در حقیقت،  نه از سر عدالت 

خواهد بازی را  ای که می کند، اما از جایگاه »بازنده« او از اخلاقیات بورژوایی تبعیت می

 برگرداند. 

تضاد طبقاتی    :شودمارکس بارها مطرح می   ی ست که در اندیشهای این همان مسئله

منتهی  فردی  پاتولوژی  به  صرفاً  نشود،  منجر  آگاهانه  جمعی  کنش  به  که  زمانی  تا 

عملی را به تصویر شود. پتری در شخصیت توچی، این سرگردانی میان خشم و بی می 

 کشد.می 

 

 تقلید از سرمایه، نه نفی آن . ۴.۳

  در   -بیند  های فیلم، توچی خود را با لذت در آینه می ترین صحنه در یکی از مهم 

  کنش  حتی   دهدمی  نشان  که  ستتصویری   این.  قدرتمند  ژستی   با   قیمت،گران  لباس

  زندگی   برای   بدیلی  فرم  هیچ.  شودمی  سرمایه  از  تقلید  به  منتهی  نهایت  در  نیز  دزدی 

 .شودنمی  مطرح  مالکیت ورای  افقی هیچ ندارد؛ وجود

در این جهان، »فرار« نه به آزادی، بلکه به   :دهدپتری این را آگاهانه نمایش می 

 شود.نقش جدیدی در تئاتر سلطه ختم می 

 

 بخش در جهان تصویر شکست امکان کنش رهایی. ۴.۴

توان گفت که توچی در جهانی زندگی  ی گی دوبور، می با نگاهی دوباره به نظریه

ظاهر مخالف نظم موجود باشد، بلافاصله به بخشی از کند که هر کنش، حتا اگر به می 

نمایشی است که از در  نقش  ایفای  شود. شورش، در این جهان، مثل  نمایش بدل می 

 ی اجراست. قبل نوشته شده و آماده

 : گویددوبور می

کند، و آن را به مصرف »نمایش، دشمنی را هم به تصویری از دشمنی بدل می

 آورد.«درون خود درمی

ست  تواند از این دام بگریزد. او شورشی هایش، نمی ها و میل رنجش  ی توچی، با همه 

 کند. ی همان جهان سلطه تغذیه می که از مواد اولیه
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 بست بن مثابهبه بندی پایان — تصویر، بدن، و سرمایه    :بخش پنجم

 فلسفی 

 بدن دزد، بدن بورژوا، و مالکیت بر بدن. ۵.۱

  بدن   —شود نه فقط مال، بلکه بدن است  ها، آنچه برجسته می در واپسین سکانس

 هایی ابژه   مثل  را  هابدن  سرد،  دقتی  با   پتری   دوربینِ.  بورژوا  بدن  حتی  و  دزد،  بدن  زن،

 تملک   ی درباره   که  اشیا،  مالکیت   برسر  فقط نه   فیلم  واقع  در.  دهدمی   نمایش  تملک  برای 

 . هست نیز هامیل  و هابدن

یابد که بدنش، میلش، و  بیند، ناگهان درمیدزدی که خود را به آزادی نزدیک می 

حتی شورشش نیز قابل معامله و مصرف است. زن )آن زنِ اغواگر و دوپهلو(، هم معشوق 

هم  نهایت  در  و  جنایت،  شریک  هم  و  فیلم.  شده سازی کالاییاست  شخصیت  ترین 

نهایتاً به چیزی بدل می چیز در نظم سرمایههمه باید تملک شود  دارانه   — شود که 

 . میل و لمس،  نگاه، حتی

 

 از نقد مالکیت تا بحران سوژه. ۵.۲

پذیرد. پتری راه پرودون را تا هویتی سوژه پایان می شود و با بی فیلم با دزد آغاز می 

خواند، اما بعد، دقیقاً مانند مارکس، این شعار را  او »مالکیت را دزدی« می  :رودنیمه می 

بخش ندارد، بلکه کشد. چون در فیلم، دزدی نه تنها قدرت رهاییدر عمل به چالش می 

 شود.سو به سوی دیگر منتقل می یکانجامد. مالکیت فقط از  خود به بازتولید مالکیت می 

ای از تملک کند. شورش نخستین او به نظم تازه توچی در پایان به دزدی عادت می

 :کردپرودون نقد می   ی ست که مارکس درباره شود. این دقیقاً همان چیزی منتهی می 

رسد که در آن دزد، که نقد مالکیت اگر در سطح زبان باقی بماند، به پارادوکسی میاین

 دزدد، خودِ میل به آزادی است.تنها چیزی که می
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 ایدئولوژی و سرشت سلبی رهایی. ۵.۳

توچی چیزی را   :دهدالیو پتری در این فیلم، شکلی از رهایی سلبی را نمایش می 

می  نمی نفی  بنا  را  چیزی  اما  اطاعت(،  شغل،  )بانک،  ایدهکند  هیچ  بدیلِ کند.  از  ای 

اجتماعی یا طرح جمعی وجود ندارد. این رهایی سلبی، در غیاب کنش جمعی یا افق 

 شود. انقلابی، به بازی درون همان میدان نمایش بدل می

می  منظر،  همین  به از  فیلم  گفت  راهتوان  ارائه  بهجای  موقعیت  حل،  بر  درستی 

بست، نه از ناتوانی فرد، کند. این بن ی سوژه در جهان سرمایه تأکید می گونهبست بن 

شود که حتی ضدیت با خود را نیز داری ناشی میبلکه از هژمونی ایدئولوژی سرمایه

 .دبلعمی 

 

 ی بازتولید سرمایه چرخه :پایان همچون آغاز. ۵.۴

آیا امکان رهایی در جهانی که حتی    :گذاردفیلم در نهایت ما را با پرسشی تنها می 

 دزدی هم به نظم درونی آن بدل شده، ممکن است؟

که این  :کردبرد که مارکس در ایدئولوژی آلمانی بدان اشاره می او ما را به جایی می 

به  خصوصی  مالکیت  پایان  با  تنها  که  فردی،  فانتزی  با  نه  ساختار آزادی  یک  مثابه 

 شود.اجتماعی و تاریخی ممکن می 

در غیاب آن، هر حرکت، هر سرکشی، هر دزدی، فقط یک سکانس دیگر در نمایش 

 مالکیت خواهد بود.

 

 بندی جمع

همچون آزمایشگاهی برای تقابل فکری میان   »مالکیت دیگر دزدی نیست«  فیلم

کند، جایی که شعار »مالکیت دزدی است« ابتدا با شور بیان پرودون و مارکس عمل می 

 گردد. شود و سپس در عمل واژگونه می می 

داری پیشرفته، دیگر حتی دهد که در عصر سرمایهپتری با ظرافتی تلخ نشان می

  فردی   فانتزی   به  تنها  اگر  رهایی،  و  —آید  حساب میدزدی نیز نوعی مالکیت مشروع به 

 . شد خواهد بدل دشمن زمین در بازی  به خود شود، محدود
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